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The possibility of unification of different human 
dimensions and characteristics in the qur'an  

Keyvan Ehsani 1 

Abstract  
In the Holy Qur'an, there are many and seemingly conflicting 

descriptions of human beings. On the one hand, he is described by 
characteristics such as divine nature, equipped with the power of reason, 
free will and choice, honored with divine dignity, blessed with divine grace, 
etc., and on the other hand, he is repeatedly criticized for qualities such as 
ingratitude, hopelessness, weakness, hurriedness, greediness, stinginess, 
ungenerousness, intolerance, insufficiency and so on. Where do these 
differences come from and how can harmony be achieved between the 
relevant verses? This article has taken a step in the direction of their 
unification while explaining these characteristics with descriptive-
analytical method. Therefore, it was found that this apparently conflicting 
collection places human being in the Best Make (Ahsan’i Taqweem). A 
group of verses on human characteristics refers to the stage of human 
development, and in this sense, it is caused by divine creation, it is not 
condemned, and principally not subject to the moral evaluation; but in the 
post-creation stage, when it comes to choice and free will, then issues like 
duty, valuation, reward or punishment are raised. Man is indebted to all 
these features in his forward journey. In the struggle of the entirety of these 
characteristics, the human being reaches the highest of the high (A’la 
Illiyyin) or the lowest of the low (Asfal al-Safilin), and all this is in line with 
how he chooses.  
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  هاي مختلف انسان در قرآن چگونگي وحدت انگاري ابعاد و ويژگي

  ١کیوان احسانی 

یخ  یافت:   تار یخ پذیرش: |      ۱۴۰۰/ ۰۰۳/ ۲۰در   ۱۴۰۰/ ۰۷/ ۲۰تار

  چكيده
ــان ديـده  ــبـت بـه انسـ ــيفـات متعـدد و بـه ظـاهر متعـارض نسـ در قرآن كريم، توصـ

ي تعقل، هايي همچون فطرت الهي، مجهز به قوه شـود. از يك سـو متصـف به ويژگي مي 

ــده   نفخه الهي و ...   الهي، برخوردار از مجهز به قوه اختيار و انتخاب، مكرّم به كرامت  ش

و از ســويي ديگر مكرراً به صــفاتي نكوهيده همچون كفور، قنوط، ضــعيف، عجول،  

ها از كجا ناشــي  هلوع، بخيل، قتور، جزوع، منوع و.... متصــف شــده اســت. اين تفاوت 

اين نوشــتار با روش  ؟  توان به هماهنگي ميان آيات مربوطه رســيد شــود و چگونه مي مي 

تاي وحدت   تحليلي ضـمن - توصـيفي  گام برداشـته   انگاري آنها تبيين اين صـفات، در راسـ

اين مجموعه ظاهراً متعارض، انسـان را در أحسـن تقويم    اسـت. چنين به دسـت آمد كه 

اي از آيات صـفات انسـاني ناظر به مرحله تكوين انسـان اسـت و بدين  دهد. دسـته قرار مي 

گيرد و اصــولاً متعلَق نمي  لحاظ كه ناشــي از خلقت الهي اســت، مورد نكوهيدگي قرار 

در مرحلـه فراتكوين، آنجـا كـه پـاي انتخـاب و   امـا   ؛ گردد گـذاري اخلاقي واقع نمي ارزش 

ــان  اختيار به ميان آيد، تكليف، ارزش  ــود. انس گذاري، پاداش و يا عقوبت مطرح مي ش

هاســت. در كشــاكش مجموع اين  در ســير رو به جلوي خويش وامدار همه اين ويژگي 

رسـد و اين همه، در راسـتاي اسـت كه بشـر به اعلي علّيين يا اسـفل السـافلين مي   ها ويژگي 

  چگونگي انتخاب اوست. 
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  مقدمه
هاي انســـاني با بار خداوند در كنار بيان كمالات و فضـــايل انســـان، به برخي از ويژگي 

ده اســت. گاهي انســان را بالاتر از تمامي مخلوقات قرار داده و  ارزشــي ظاهراً منفي اشــاره كر 

دهد و در مقابل گاهي او را ناســـپاس، بخيل، ضـــعيف، هلوع،  صـــفاتي نيكو به او نســـبت مي 

  داند. عجول، جزوع، منوع، قتور و... مي 

ورزي از يكســو و ي تعقل و انديشــه انســان يگانه مخلوق خداوند اســت كه مجهز به قوه 

ــت. در هنگام آفرينش نفخه «   برخورداري  ــوي ديگر اس {?ُ� |µ©ِ ¾ø از اختيار و انتخاب از س
َ
³
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راء   ١١و اعراف/  ٣٤ملائك قرار گرفت (بقره/  ). بدينگونه خداوند اين مخلوق خويش  ٦١و اسـ
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در مكتوبات بزرگاني همچون اسـتاد مطهري، علامه طباطبايي، جوادي آملي، سـبحاني،  

يي مشـابه و گاه متفاوت نسـبت به تفسـير و تحليل اين آيات ابراز ها مكارم شـيرازي، و... ديدگاه 

ــده و مقالاتي اندك نيز به اين مقوله پرداخته  ــان در قرآن ش ــتايش و نكوهش انس اند مانند: «س

؛ مقاله  ٢٠كريم و تفاسـير» نوشـته علي كربلايي پازوكي و صـدر الدين طاهري، سـراج منير، ش 
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ــان در قرآن  ــيف دوگانه انسـ ــته حجت االله عليمحمدي، معرفت، ش «راز توصـ ؛ اما ١٣٦» نوشـ

ــان در قرآن با  ــلبي و ايجابي انس ــتار تلاش نموده تا ميان آيات معرفي س ــنده در اين نوش نويس

  اي يگانه بنگرد. ي خداي واحدِ احد، از دريچه نگاهي توحيدي به اين آفريده 

  هاي متعالي انسان در قرآننمودي از ويژگي
  آن به ابعاد و صفات برتر انساني اشاره نموده از جمله: اي از آيات قر دسته 
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) به راسـتي رهنمودهايي از جانب پروردگارتان براي شـما آمده اسـت. پس هر كه به ١٠٤(انعام/ 

من ديده بصـيرت بنگرد به سـود خود او و هر كس از سـر بصـيرت ننگرد به زيان خود اوسـت، و  

  بر شما نگهبان نيستم. 

معني چيز روشـن و قاطع و مشـهود اسـت از مادّه بصـارت و بصـائر جمع بصـيره اسـت كه به 

بصــر و از مصــاديق بصــائر وجود مقدّس رســول خدا و آيات قرآن مجيد و معجزات و خارق  

ــرت و حقائق و معارف إلهي اســـت كه هر كدام براي گروهي مفيد مي  ــود  عادات آنحضـ شـ

).  برخي از مفسـران مراد از بصـائر در اين آيه را همان آيات ١١٩:  ٨ش، ج  ١٣٨٠(مصـطفوي،  

ته  نگر الهي دانسـ ت (ر.ك: بيّنات و روشـ احبان خرد اسـ ره و موعظه براي صـ اند كه در آنها تبصـ

ــيرت ٢٥٥: ٤ق، ج    ١٣٨٦خطيـب،   ــريعي و تكويني  ) و برخي ديگر، آن را اعمّ از بصـ هاي تشـ

  ). ٤٥٩:  ٢٦ش، ج ١٣٦٥اند (صادقي تهراني،  بي و فطري دانسته هاي عقلي، قل مانند بصيرت 

ــاير  ــبت به س ــر نس ــتقيماً به ويژگي ممتاز اختيار بش ــياري آيات ديگر مس آيه فوق و بس

). البته  ٣)؛ (انسان/ ١٩)؛ (مزّمل/ ٣٠ـ    ٢٩)؛ (انسان/ ٢٩ـ   ٢٧موجودات اشاره دارند مانند: (تكوير/ 
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دانند، غيرمسـتقيم دالّ بر اختيار او ول عملكرد خويش مي اي از آيات نيز كه انسـان را مسـئ دسـته 

  ). ١٤١)؛ (بقره/ ٣٨)؛ (مدّثّر/ ٢١)؛ (طور/ ١٣٤هستند. مانند: (بقره/ 

ان را  ته و فضـيلت انسـ ان دانسـ تاد مصـباح اينگونه آيات را ناظر به كرامت تكويني انسـ اسـ

تعلق تكريم  ه  ــطـ ه او مطرح مي بواسـ بـ الهي  اي  ه در واقع اي هـ و اينكـ د  ت كنـ ا از آنِ ن كرامـ هـ

تعدادها و بهره  بت به حيوان و جماد و نبات اسـ ان در آغاز وجود نسـ ت. انسـ هاي تكويني  خداسـ

هاي تكويني استفاده وافي برده، به تواند از اين قابليت بيشـتري دارد. در عين حال اوسـت كه مي 

ــت يابد يا به درجه  ــقوط كنـد؛ كمـالات وجودي خويش دسـ يعني در   اي نازلتر از حيوانات سـ

ــان پيش   مقـام تكوين، امتيـازي بر ديگر موجودات دارد؛ ولي جايي كه اختيـار و اراده آزاد انسـ

  ). ٣٦٥ش:  ١٣٩٣آيد، ديگر جاي كرامت عمومي و همگاني نيست (ر.ك: مصباح،  مي 

 تبيين برخي از ابعاد منفي انسان در قرآن

نســان اشــاره نموده اســت.  بيش از پنجاه آيه در قرآن به بيان صــفات منفي و نكوهيده ا   

اش و بر اسـاس خلقت و آفرينش خداوند قرار صـفاتي كه در هر انسـاني بنا به طبيعت وجودي 

 :داده شده است 

  ـ كفور و كفاّر
پاسـي   ي و ناسـ ده كفركيشـ اره شـ ان كه بارها در قرآن بدان اشـ يكي از اوصـاف منفي انسـ

 اسـت: « 
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×را

ُ
خوانيد ناپديد [و اي برسـد، هر كه را جز او مي ) و چون در دريا به شـما صـدمه ٦٧» (اسـراء/  �{

شـويد، و انسـان گردد و چون [خدا] شـما را به سـوي خشـكي رهانيد، رويگردان مي فراموش] مي 

 همواره ناسپاس است. 

اي ديگر متصـف به در اين آيه انسـان متصـف به ويژگي كفور شـده اسـت. چنانكه در آيه 

ده: «  ×مٌ  صـفت كفاّر شـ
ُ
¥

َ
q

َ
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َ
�ن ¶Uـَ

ْ
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َّ
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َ
وَ ءَا�
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َّ
) و از هر چه از او خواستيد به شما عطا كرد و اگر نعمت خدا را شماره كنيد،  ٣٤م/ » (ابراهي �{

  پيشه ناسپاس است. توانيد آن را به شمار درآوريد. قطعاً انسان ستم نمي 
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ــت: «  Lَهُ در جـايي ديگر او را بـه علـت اين ويژگي نفرين نموده اسـ
َ
}�
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� أ  ©ـَ
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ْ
įا 
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¦ �ِـ

ُ
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tْ´�¼�  چه ناسـپاس اسـت! و نيز آيه: « ): كشـته باد انسـان، ١٧(عبس/  َѫ َ ѫɶ َّ ُѭɸ 
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  سلب كنيم، قطعاً نوميد و ناسپاس خواهد بود. 
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ْ
įنيز اشاره به اين ويژگي انسان دارد. ١٥» (زخرف/ ا (  

دن شــكر آن جا آور كُفر در لغت به معناي پوشــاندن چيزي، پوشــاندن نعمت با ترك به 

اسـت. منظور كفر در اينجا، عدم قدرداني انسـان نسـبت به رحمت خداوندي اسـت. بهترين دليل  

ــت؛ چون در اين   ــده اس ــبت كفران داده ش ــان، نس ــت كه در آن به انس بر اين مدعا، آياتي اس

تر   ت. كفران بيشـ ده اسـ بت داده شـ ان به او نسـ آيات، كفر بعد از اعطاي نعمتي و رحمتي بر انسـ

گردد. كَفور  نكار نعمت و كفر بيشـــتر در انكار دين و كفور در هر دو معني اســـتعمال مي در ا 

پاسـي نعمت اسـت. واژه  ت(قرشـي، ي كَفّار، بليغ مبالغه در كفران و ناسـ ش،  ١٣٧٧تر از كفور اسـ

). مراد از نســبت دادن كفر به خداوند، پوشــاندن و از بين بردن آثار گناهان اســت و  ١٢٣:  ٦ج 

شـخصـي يا گروهي نسـبت داده شـود، به معناي انكار خداوند اسـت؛ ولي كفر در  اگر كفر به 

ــده و نمي آيات فوق را نمي  ــبت داده ش ــان نس توان  توان به اين معني گرفت؛ زيرا به جنس انس

  ها را محكوم به كفر كرد. تمام انسان 

 » ِ
َّ

ȭ¤ا  �َ ªuْ³ِــَ  
ْ
وا

ُّ
F uــُ

َ
� وَ إِن  ªُ�ُ×هُ 

ْ
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َ
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َ
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�ن ــَ ¶Uـــ

ْ
įا  

َّ
إِن  � ×¼ــَ ــُ aــ ُ Ѭɲ 

َ
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َّ
ورزد به ) كفّار به معناي كثير الكفران اسـت؛ يعني كسـي كه بسـيار كفران مي ٣٤»(ابراهيم/ �{

كند تا آن چنان كفران مي آورد و هم هاي خدا را به جا نمي كند و شــكر نعمت خود ســتم مي 

هاي  ســازد. اگر كســي كه پيرامون نعمت ي مي كه كفران، كار او را به هلاكت و خســران منته 

ان، به خاطر غفلتش  خدا و چگونگي دادن آن  ها به انسـان تأمل كند قطعاً خواهد فهميد كه انسـ

نمـايـد. بـه تعبيري «بـا اين  هـاي خـدا را كفران مي از اين همـه نعمـت ظلم بـه خودش نموده و نعمـت 

ها  كننده نعمت و بر اثر سوء استفادهن همه لطف و رحمت الهي، اين انسان ستمگر است و كفرا 
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يده اسـت كه افق زندگيش را تاريك و شـهد حيات را ها و كفران نعمت و ظلم  ها به جايي رسـ

كلات طاقت  ورت غل و زنجيرها بر  در كامش زهر جانگداز كرده، و انبوهي از مشـ ا به صـ فرسـ

ــت. در حقيقت قرآن مي  ــت و پايش نهاده اسـ ــان همه چيز دسـ به قدر كافي در   گويد اي انسـ

اختيار تو اســت،؛ اما به شــرط اينكه ظلوم و كفار نباشــي، به حق خود قناعت كني و به حقوق  

  ). ٣٥٩:  ١٠ش، ج  ١٣٧٤ديگران تجاوز ننمايي» (مكارم شيرازي، 

 ا « 
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×را

ُ
ــراء/  �{ ــان خداي را در بيچارگي ٦٧» (اس ــحالي هايش مي ) انس ها از او خواند؛ ولي در خوش

يله فطرتش به سـوي خدا هدايت مي اعراض مي  شـود؛ ولي در كند. به بياني انسـان هميشـه به وسـ

باب مادي و طبيعي مسـبّب  باب را فراموش مي ا اثر عادت و خو كردن با اسـ كند، با اينكه در لاسـ

  ). ٢١٢:  ١٣ش، ج ١٣٧٤ور است (طباطبايي، هاي او غوطه هر آني در نعمت 

ــكر   ــلماً كفر اعتقادي نيســـت؛ بلكه كفر در مقابل شـ مراد از كفر و كفران در اينجا مسـ

 هاسـت. درها براي جلوگيري از كفران آن ترين راه هاي الهي، يكي از مهم اسـت. شـكر نعمت 

ه   كر را سـ ت. امام خميني شـ كر تصـور نمودن نعمت و اظهار آن اسـ ت: شـ كرآمده اسـ معناي شـ

ناخت منعم اسـت. دوم شـكر زباني كه   ته: اول شـكر قلبي كه همان تصـور نعمت و شـ گونه دانسـ

دهنده است و سوم شكر ساير جوارح و آن مكافات نعمت است به معناي حمد و سپاس نعمت 

  ). ٣٤٣ش: ١٣٧٦ي خميني،  به قدر استحقاق آن (موسو 

ــكر ترغيـب مي  نمـايـد.  كنـد و كفران نعمـت را مـذمـت مي خـداونـد نيز در آيـات قرآن بـه شـ
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 ٌ ѴɸLِ� /كند؛ بنابراين،  » به همين مضـمون اشـاره مي ١٥٢» و «بقره/ ٧) و نيز آيات «ابراهيم/ ٤٠» (نمل

ــفت به علت غفلت از الطاف الهي، در ان  ــان به وجود مي اين ص ــلاح ايمان و  س آيد و بايد با س

  عمل صالح با آن مبارزه كرد و خود را به مقام شكور رسانيد. 

  ـ يَؤُس و قَنوُط 
ــده  ــيء آرزو ش ــت؛ يعني يقين كنيم ش ــت   يأس به معناي نوميدي اس نخواهد آمد   بدس

وَ إِذا : « كند تبيين مي   گونه را اين  يأس   ). قرآن ٨٤٤ش:  ١٣٨٧؛ راغب، ٧:٢٥٨ش،ج ١٣٧٧(قرشـي، 



  ۵ یاپ ی، شماره پ۱۴۰۰و زمستان    زییسال سوم، شماره دوم، پاپژوهی مطالعات قرآنی؛ شبهه دوفصلنامه     |    ۱۰۸
 

 

 
ً
 ÷TÙُــ�

َ
ُّ ǒن َّ ѭــŐ¤ا ¾ُ �³ِِ�ِ¾ وَ إِذا َ©Uــَّ ѳ ِѳɲ ی

Ѫ َ ѫɯ َو 
َ

Lَtْض
َ
Uــ�نِ أ

ْ
¶ ِѲ

ْ
įا 

َ
Ȼtَ �´ªْuَ

ْ
³
َ
) و چون به انســان ٨٣» (اســراء/ أ

ــد نوميـد  گرداند و پهلو تهي مي نعمـت ارزاني داريم، روي مي  ــيبي به وي رسـ كنـد و چون آسـ

  گردد. مي 

 فرمايد: « در جايي ديگر مي 
ْ

įا ُ ѪɽــUúį  َو * 
ٌ

×ط ُ́ ø×سٌ �َ
َ
| ُّ َّ ѭــŐ¤ا ¾ُ Uــَّ ْ وَ إِن ©َّ Ѵɷ َѫ ْȕءِ ا�tَُد µ©ِ 

ُ
�ن ¶Uــَ

 
َ
 وَ ¤

ً
Á َ Ѫɻ�

َ
� 

َ
Átَ� ــَّ µُّ ا¤Uـ

ُ
p

َ
ا ȹ وَ َ©� أ

َ
H¼َ َّµ

َ
¤×

ُ
�ø

َ
¤ ¾ُ�ْ ــَّ اءَ َ©Uـ َّ َ ѫů Fِuْ�َ µ©ِ � َّ́

ِ©ّ 
ً
Á َķَْهُ ر� َ́ ْ�

َ
ذ

َ
ِ أ

ѫ Ѫʂ
َ
¤  ѳʏَر ȹِإ �ُuْ:ِ ِ رُّ

ѫ Ѫʂ

 
َ
¥
َ
| ѫʑ ــْ U7ُــ

ْ
¥
َ
هُ §

َ
F́ـ tِ ȹ 

َّ
� Ȼtَ إِن ـَ́ ªْuَ

ْ
³
َ
ا أ

َ
ِ¥rٍø* وَ إِذ

َ
x ٍاب

َ
H t µْـَ ِ©ّ  « ُ َّѫʇ

َ
�÷Hِ ـُ́

َ
 وَ ¤

ْ
×ا

ُ
¥ ِ

َ
Ɵ � َ

ِѳـɻ 
ْ
Lُوا

َ
}� َѫ ѴʁHِ

َّ
ѫَ ا¤ـ Ѫʂ ِ�ّ

َ
· ُ́

 hٍ÷ Lِtَ ٍء�tَُو د
ُ

H
َ
| ُّ َّ ѭـŐ¤ا ¾ُ ا َ©Uـَّ

َ
�³ِِ�ِ¾ وَ إِذ ِѳ ѳɲ 

َ ѫɯ َو 
َ

Lَtْض
َ
�نِ أ ¶Uـَ

ْ
įانسان از دعاي خير ٤٩- ٥١» (فصـلّت/ ا (

گردد و اگر از جانب خود  ي به او رســـد، مأيوس و نوميد مي شـــود و چون آســـيب خســـته نمي 

ــزاوار آنم و   ــانيم، قطعاً خواهد گفت: من س ــت بچش ــيده اس رحمتي پس از زياني كه به او رس

گمان ندارم كه رسـتاخيز برپا شـود و اگر هم به سـوي پروردگارم بازگردانيده شـوم، قطعاً نزد او 

اند اند، به آنچه انجام داده ني را كه كفران كرده برايم خوبي خواهد بود. پس بدون شـك، كسـا 

و چون انســان را نعمت  آگاه خواهيم كرد و مســلماً از عذابي ســخت به آنان خواهيم چشــانيد 

ــت به دعاي فراوان  ــد دس ــيبي بدو رس ــد و چون آس ــيم، روي برتابد و خود را كنار كش بخش

 بردارد. 

ه و   ــتـ أس از خير دانسـ يـ ه معني  ه   يؤَُس برخي قُنوط را بـ ــتـ د  و قَنوُط را مترادف دانسـ انـ

  ). ٤٢:  ٦ش، ج ١٣٧٧(قرشي، 

 ـ عجول

عجله، تلاش براي حصـول امري قبل از موعد اسـت كه اين امر به مقتضـاي ميل شـديد به 

×نِ سـوي آن اسـت: « 
ُ
¥;ِuْ�َ Uـْ

َ
� 

َ
İ

َ
| Ѭʑ÷ءَا Ǽْ÷ وْرِ

ُ
� ٍ¦ Tـَ َ ѳ

َ
ƚ µْ©ِ µُ ¶Uـَ

ْ
įا 

َ
�¥ِ

ُ
ان از شـتاب  ٣٧» (انبياء/ < ) انسـ

دهم. پس [عذاب را] به شــتاب از من ده شــده اســت. به زودي آياتم را به شــما نشــان مي آفري 

  مخواهيد. 

×نِ «عجََل» درآيه « 
ُ
¥;ِuْ�َUْ

َ
� 

َ
İ

َ
| Ѭʑ÷ءَا Ǽْ÷ وْرِ

ُ
�Tَ ¦ٍ َ ѳ

َ
ƚ µْ©ِ µُUَ¶

ْ
įا 

َ
�¥ِ

ُ
) اسم است به ٣٧» (انبياء/ <

ــت، گويي از عجلـه  معني عجلـه، كنـايـه از مبـالغـه  ــان در عجلـه اسـ ــت  ي انسـ ــده اسـ آفريـده شـ

  ). چنانكه آيه شريفه « ٢٩٥:  ٤ش، ج ١٣٧٧(قرشي، 
ُ

¶�Uَن
ْ

įا 
َ

ن
َ
ǒ َو ْ Ѵɷ َѫȕ ِѳɯ ُءَه�tَُد ِ

ّ ѭŐ¤ ِѳɯ 
ُ

¶�Uَن
ْ

įعُ ا
ْ

F÷ َو

 
ً

į× َ ѳƚ /ــراء ــان را ١١» (اس ــت. علامه طباطبايي مراد از انس ــان را عجول معرفي نموده اس ) نيز انس
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، از قبيل كفار و مشــركين. وي معتقد اســت كه  ها داند نه افراد معيني از انســان جنس آدمي مي 

ــت به اينكـه آن چه ميـل دارد به زودي تحقق يابد، نه لجـاجت و   مراد از عجلـه، علاقه آدمي اسـ

  ). ٦٧:  ١٣ش، ج  ١٣٧٤درخواست عذاب (ر.ك: طباطبايي، 

جا يكي از موارد خســران و زيان اســت كه اكثر مردم به آن گرفتارند، مگر آن عجله بي 

ــته  افرادي كه  ــان درباره خواسـ ــند. انسـ ــتين باشـ ــوم و يا از مؤمنين واقعي و راسـ هايش،  معصـ

ــت كه گاهي عجله العاده عجله مي فوق  ــان به قدري عجول اس اش نتيجه معكوس  كند. اين انس

ــررش تمـام مي مي  ــتـه و  دهـد؛ يعني بـه ضـ ــبر نـدارد كـه هر خواسـ ــود و اين قـدر توجـه و صـ شـ

زمان طولاني موقوف اســت (ر.ك: نجفي خميني،  مقصــودي به مكان و زمان مخصــوصــي يا 

ران تعبير « ٣٧٣:  ٩ق، ج ١٣٩٨ ٍ¦ ). برخي از مفسـ َ ѳ
َ

ƚ µْ©ِ 
ُ

Uـ�ن
ْ
¶ ِѲ

ْ
įا 

َ
�¥ِ

ُ
ته < اند؛  » يك نوع تاكيد دانسـ

يعني آن چنان انسـان عجول اسـت كه گويي از عجله آفريده شـده، و تار و پود وجودش از آن 

  ). ٤٠٨:  ١٣ ش،  ج ١٣٧٤تشكيل يافته است (مكارم شيرازي، 

  ـ ضعيف
 « از جمله اوصـافي كه در قرآن به انسـان نسـبت داده شـده، ضـعف اسـت:  

َ
~ ِ

ّ
}

ُѫ Ѵɲ ن
َ
ُ أ َّȭ¤ا 

ُ
F÷ Ѵɶ

 �
ً
}øuِ f µُـَ ¶Uـَ

ْ
įا 

َ
�¥ِ

ُ
رود. در ). ضعف به معناي ناتواني در مقابل قوه به كار مي ٢٨» (نساء/ Ǽْ´tَ وَ <

ت كه مخلوق  ان، نيازهاي فراوان اوسـ ت آيه فوق، ضـعف در انسـ تغني اسـ ات عالم بالا از آن مسـ

uْfَ µْ©ِ Ǽٍْ~  ). اين ويژگي در آيات ديگر نيز آمده است: « ٤٧٠ش: ١٣٨٧(راغب، 
َ
�
َ
¥

َ
Hِی <

َّ
ُ ا¤ َّȭ¤ا

 َu
ْ
 ©� úَ]ـــ�ءُ وَ ُ¼َ× ا¤

ُ
�

ُ
¥
ْѫ َ Ѵɲ ¾ً�َûْ

َ
 وَ Zـــ

ً
�}uْ هٍ fـــَ َّ×

ُ
� Fِuْ�َ µْ©ِ 

َ
¦uَ:َ َّ ُ ѭɸ ًه َّ×

ُ
� ~ٍuْ  ِ©f Fِuْ�َ µْـــَ

َ
¦uَ:َ َّ ُ ѭɸ  ُ Ѵɽ¥ِ ُ ѴɶFِ

َ
�
ْ
»  ا¤

ــمـا را ابتـدا نـاتوان آفريـد، آن گـاه پس از نـاتواني  ٥٤(روم/  ــت آن كس كـه شـ قوّت  )؛ خـداسـ

ــپس بعد از قوّت، ناتواني و پيري داد. هر چه بخواهد مي  ــيد، س ــت داناي بخش آفريند و هموس

  توانا. 

  ـ زيانكار و خاسر
ِ بر اسـاس آيات قرآن، انسـان در خسـران اسـت: « 

ѫǍ
َ
¤ 

َ
�ن ¶Uــَ

ْ
įا 

َّ
 وَ  إِن

ْ
×ا ُ́ َ ءَاَ© ѫ ѴʁHِ

َّ
 ا¤

َّ
įِإ * ٍ

Őــْ
ُ

> 

 ْ ѳɷ ¤aــَّ ِѳɯ 
ْ
ْ×ا َ×ا`ــَ

َ
�ȕ و � ѳɯ 

ْ
ْ×ا َ×ا`ــَ

َ
�تِ وَ � َȗِ�  ا¤aــَّ

ْ
×ا

ُ
¥ ِ

َ
Ɵ /خسـر، كم شـدن و كم كردن ٣- ٢» (عصـر .(

به نظر صـاحب قاموس، مراد از خسـر در اين آيه كم شـدن معمولي و از بين رفتن عمر  اسـت. 
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ي،  ت (قرشـ ان زيانكار  ) چنانك ٢٤٢:  ١ش، ج  ١٣٧٧اسـ ت كه انسـ ي نيز معتقد اسـ ه مرحوم طبرسـ

كاهد و آن، سـرمايه اوسـت، پس هرگاه سـرمايه اسـت، براي اينكه هر روز از سـرمايه عمر او مي 

ــراني و   ــان و زيان طول دهر او خواهد بود، زيرا خس ــب طاعت نكرد بر نقص رفت و با آن كس

  ). ٢٦٣:  ٢٧ش، ج ١٣٦٠تر از استحقاق عقاب دائمي نيست (طبرسي،  زياني بزرگ 

علامه طباطبايي نيز كلمه خسـر و خسـران و خسـار و خسـارت، همه را به معناي نقص در   

ٍ دارد؛ در « سـرمايه دانسـته و بيان مي 
Őـْ

ُ
> ِ

ѫǍ
َ
¤ 

َ
Uـ�ن

ْ
¶ ِѲ

ْ
įا 

َّ
» مراد از كلمه انسـان، جنس انسـان اسـت.  إِن

ــر بـدون الف و لام آمـده بـه   ــت آن بوده و  اگر در آيـه مورد بحـث كلمـه خسـ منظور بزرگـداشـ

خواسـته بفهماند انسـان در خسـراني عظيم اسـت. احتمال هم دارد به منظور تنويع باشـد و بفهماند  

ران در  ران مالي و آبرويي؛ بلكه خسـ ران قرار دارد، غير خسـ آدمي در نوعي مخصـوص از خسـ

ُ اش فرموده: « زمر دربـاره   ١٥ذات كـه خـداي تعـالي در آيـه   ــِ Őــ
َ

> َ ѫ ѴʁHِ
َّ
ْ» ÷ْ×مَ  ا¤ـ ِ Ѵʇ¥ِ¼ْ

َ
ْ» وَ أ ُ ــَ śــ

ُ
}
ْ
³
َ
وا أ

 ُѫ Ѵʂ�ِ ُ ْȟا 
ُ

Őُْѫان ْȕذِ¤� ُ¼َ× ا į
َ
Áِ©َ�ø�ِ أ

ْ
  ). ٦١٠:  ٢٠ش، ج  ١٣٧٤» (طباطبايي، ا¤

  ـ طغيانگر
ѫƯ   به تصـريح قرآن، يكي ديگر از اوصـاف منفي انسـان اسـت: «   طغيانگر 

ْ
mø

َ
¤ 

َ
Uـ�ن

ْ
¶ ِѲ

ْ
įا 

َّ
 إِن

َّ
Ǟ

 ѫʑ
ْ
y�َ ءَاهُ اTــْ ن رَّ

َ
ان به معناي مطلق تجاوز از حدّ اســت كه آن حدّ انســانيت و  ). طغي ٧- ٦» (علق/ أ

بب متجاوز و طغيانگر مي ٢٢٣:  ٤ش، ج  ١٣٧٧نيكوكاري اسـت (قرشـي،  شـود  ). انسـان بدين سـ

  بيند و حال آنكه نيازمندترين موجودات است. نياز مي كه خويشتن را بي 

هاي الهي از مقابل نعمت داند كه انسـان در علامه نيز اين دو آيه را ردع و ردّ رفتاري مي 

هاي  هايي كه خداي تعالي نعمت دهد؛ زيرا بر انســان واجب اســت شــكر نعمت خود نشــان مي 

بزرگي نظير تعليم به قلم و تعليم از طريق وحي را به انســان داده به جاي آورد؛ ولي او به جاي  

ѫƯ كند: « شـكر، كفران و طغيان مي 
ْ
mø

َ
¤ 

َ
Uـ�ن

ْ
¶ ِѲ

ْ
įا 

َّ
كند و پا  ه جاي شـكر طغيان مي »؛ يعني انسـان ب إِن

چه در طبع بشـر اسـت، نظير آيه زير كه خبر  نهد و اين خبري اسـت از آن از گليم خود فراتر مي 

�ر گر اسـت: « دهد از اينكه بشـر طبعاً ظلوم و كفران مي 
َّ
×مٌ �{

ُ
¥

َ
q

َ
¤ 

َ
Uـ�ن

ْ
¶ ِѲ

ْ
įا 

َّ
ش،  ١٣٧٤» (طباطبايي، إِن

ــان و نيـازمن ـ٢٠:٥٥٠ج  ــان را از طغيـان بـاز ). توجـه بـه فقر ذاتي انسـ ــتي، انسـ دي او بـه مبـدأ هسـ

انكـه فرمود: « مي   دارد. چنـ
ُ

F øªِـ َ ْȕا ِ
ѫʑ
َ
y

ْ
ُ ُ¼َ× ا¤ َّȭ¤وَ ا ِ

َّ
ȭ¤ا 

َ
ȹِاءُ إL

َ
�
ُ
}
ْ
ُ ا¤ ُѬɽ

ْ
³
َ
�سُ أ ـَّ́ � ا¤ َ Ѵـʅ

َ
اطر/ Ѵɯ أ ) اي ١٥» (فـ

  نيازِ ستوده است. مردم، شما به خدا نيازمنديد و خداست كه بي 
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  ـ  قتور، بخيل و شحيح
حّ گفته  از ديگر  حّ و قتر اسـت. در تفاوت بخل و شـ ان بخل و شـ حّ» به اوصـاف انسـ اند «شـ

ابن منظور   ). ٤٠٦ش:  ١٣٨٧معني بخل توأم با حرص است كه به صورت عادت درآيد (راغب، 

«شــحّ» را اشــدّ البخل دانســته و آن را در منع و امســاك، ابلغ از بخل معرفي نموده اســت (ابن  

 « )  ٤٩٥: ٢١ق، ج ١٤٠٥منظور،  
َ

ِ¥7ُ×ن
ْ
} ُ ْȟا ُ

ُ
ɞ ـ�ð

َ
وْ¤

ُ
�
َ
ِ¾ |ـ ــِ Uــ

ْ
}
َ
³ َّ ُ ѭ
Ŋ 

َ
ǻ وَ َ©µ ÷×ق ــِ Uــ

ُ
}
ْ
³
َѪ
įِ 

ً
ا Ѵɷ

َ
×ا <

ُ
�}ِ

ْ
³
َ
»  وَ أ

 ) و « ١٦(تغابن/ 
َ

ِ¥7ُ×ن
ْ
} ُ ْȟا ُ

ُ
ɞ �ð

َ
وْ¤

ُ
�
َ
| ¾ِUِ

ْ
}
َ
³ َّ ُ ѭ
Ŋ 

َ
  ). ٩» (حشر/ وَ َ©µ ÷×ق

قتر، كم كردن نفقه اسـت كه در مقابل اسـراف قرار دارد و هر دو صـفت ناپسـند اسـت 

). قتور، كم كننده و بســيار بخيل اســت. بخيل را از آن رو قتور گويند  ٦٠٥ش:  ١٣٨٧(راغب، 

ــي، كـه در انفـاق تنـگ مي  ــير  ٢٣٠:  ٥ش، ج ١٣٧٧گيرد (قرشـ ). كلمـه قتور بـه معنـاي بخيـل تفسـ

  ). ٢٩٣:  ١٣ش، ج ١٣٧٤شده است، البته بخيلي كه بخل را به نهايت رسانده باشد (طباطبايي، 
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ــراء/  د در آن ١٠٠(اسـ ار من بوديـ ت پروردگـ ابع رحمـ الـك منـ ا مـ ــمـ ) ؛بگو اگر (بر فرض) شـ

ش) خودداري مي  رف كردن (و فقر)، حتماً (از بخشـ ان بخيل  صـورت، از بيم مصـ كرديد و انسـ

 نابادي جمله « اسـت. گ 
ً
ُ�×را

َ
� 

ُ
Uـ�ن

ْ
¶ ِѲ

ْ
įا 

َ
» را عطف بر تعليل امسـاك دانسـته و اين امر را ناشـي از وǒن

داند كه در سـرشـت انسـان بخل قرار داده شـده و لذا لفظ «كان» آورده كه دلالت كند بر  آن مي 

اين كه وصــف بخل خاصــيت و فطرت انســان اســت اعمّ از اين كه لفظ «قتور» مبالغه باشــد يا 

  ). ٣٤٥:  ٨ش، ج  ١٣٧٢ت مشبهّه (گنابادي، صف 

ته   ان را بالطبّع ممسـك و بخيل دانسـ ده اسـت. برخي انسـ يري آيه احتلاف شـ در مفاد تفسـ

ــان  ــت كه انس ــفت را از خود دور كند و اين براي آن اس ــت اين ص كه بايد به تمرين و رياض

ا اميد عوضي  محتاج است و كسي كه احتياج دارد اگر چيزي به كسي هم بدهد براي غرضي ي 

ش مي مي  ي كه بدون غرض و عوض بخشـ ت كه به هيچ وجه  دهد و كسـ كند فقط خداوند اسـ

اولياء خدا متّصــف به صــفات او  احتياجي ندارد پس جواد و كريم حقيقي او اســت نه غير او. 

ها مقهور قوهّ عقلاني و جنبه رحماني اســت (ثقفي  هســتند و اقتضــاء طبع انســاني در وجود آن 

  ). ٣٩٦:  ٣ق، ج  ١٣٩٨تهراني، 
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در مقابل گروهي ديگر، امســـاك و بخل را وصـــفي عام براي همه انســـانها ندانســـته و 

ان  ت كه برخي انسـ ان اين اسـ خ اين  دليلشـ ت و در پاسـ ي بر اين اعتقاد اسـ تند. طبرسـ ها چنين نيسـ

د مي اشـكال كه ظاهر آيه مفيد عموم اسـت، مي  ان نويسـ تند؛ لكن بينيم برخي از انسـ   ها بخيل نيسـ

ان از آن  ت كه جانب اكثر را غلبه دهيم و بگوييم همه  جا كه اكثر انسـ تند، جايز اسـ ها بخيل هسـ

اند. علاوه بر آن، انسـان هر اندازه هم بخشـنده و سـخي باشـد، بخشـش او در برابر  ها بخيل انسـان 

ــان، چيزي را مي  ــت؛ زيرا انس ــخاوت او بخل اس ــش خداوند ناچيز و س ــد كه مورد بخش بخش

دارد و از بخشـش آن چه كه مورد احتياجش هسـت، براي خود نگه مي نباشـد؛ اما آن احتياجش  

ــي كنـد ولي خـداونـد احتيـاجي نـدارد؛ بنـابراين نعمـت خودداري مي  هـاي خود را بـه مطيع و عـاصـ

  .) ٢١٨:  ١٤ش، ج ١٣٦٠بخشد و ترسي از احتياج و فقر ندارد (طبرسي، مي 

سـته اهل ايمان را به انفاق دعوت و سـفارش  خداوند در راسـتاي مبارزه با اين صـفات، پيو 

ــد، براي انفاق كننده   ــودمند باشـ ــخص مقابل سـ ــت. پيش از آن كه انفاق، براي شـ نموده اسـ
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فارش مي چنانكه در آيات ديگري نيز به انفاق و فداكاري و س ـ  كند مانند: « خاوت سـ
ѫ

ǋ ا×
ُ
�}ِ

ْ
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وَ أ
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  ). ٤٧)، (يس/ ٥٣)، (توبه/ ٢٦٧- ٢٥٤(بقره/ 

  ـ هلوع، جزوع و منوع
ت: « طبق تصـريح آيات قرآن، انس ـ ×�tً إِذا  ان حريص و كم ظرفيت اسـ

ُ
¥¼َ 

َ
�¥ِ

ُ
> 

َ
�ن ¶Uـَ

ْ
įا 

َّ
إِن

 
ً
�t× ُ́ ©َ ُ Ѵɷ َѫ ْȕا ¾ُ ــَّ U©َ وَ إِذا 

ً
�tوNُ:َ ُّ َّ ѭــ Ő¤ا ¾ُ ــَّ U©َ /؛ هلوع يعني كم صــبر و پر طمع. در ٢١- ١٩» (معارج(

:  ٧ش، ج ١٣٧٧معناي هلوع هم حرص نهفته اســت و هم كم صــبري و كم ظرفيتي (قرشــي، 

بايي كه از عاملان ِبه روش تفســيري قرآن به قرآن اســت، در اين آيات نيز ). علامه طباط ١٥٩

بدين شيوه تمسك نموده و تفسير كلمه «هلوع» را به دو آيه بعد ارجاع داده؛ هلوع كسي است  

ــيـار جزع مي  ــد از انفـاق بـه كنـد و چون بـه خيري مي كـه هنگـام برخورد بـا نـاملايمـات بسـ رسـ

وجه بســيار وجه خوبي اســت و ســياق آيه هم با آن مناســب   كند و اين ديگران خودداري مي 
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 اســت، چون از ســياق دو جمله « 
ً
�t× ُ́ ©َ ُ Ѵɷ َѫ ْȕا ¾ُ » و «إِذا َ©Uــَّ

ً
�tوNُ:َ ُّ َّ ѭــŐ¤ا ¾ُ » پيداســت كه  إِذا َ©Uــَّ

  ). ١٨:  ٢٠ش، ج ١٣٧٤خواهد هلوع را معنا كند (طباطبايي، مي 

رذيله خودخواهي پيوسته در مقام   آيه مبني بر توبيخ است به اين كه بشر بر حسب طبع و 

طور حصـر  دسـت آوردن نفعي اسـت به آيد به گمان اينكه كمال او در به جلب نفع و سـود بر مي 

بهره باشــند. آيه از جمله رذائل خلقي صــفت هلع را معرفي نموده به معناي  و اينكه ديگران بي 

دت حرص در جمع  ودجوئي  شـ ت و از لوازم خودخواهي و سـ ت. از اين نظر  آوري مال اسـ اسـ

ودي را براي خود مي  د و  خواهد و رشـك مي هر خير و سـ ورزد از اينكه به ديگري خيري برسـ

هر چه بتواند بر حقوق مردم تجاوز نمايد و چنانچه مال ديگران را به دسـت آورد حيف و ميل 

د و از حرص و طمع هر خير و نفعي را براي خود بخواهـد، هم  ايـ از اداء حقوق مر نمـ دم  چنين 

ريفه رذيله هلع را در دو جمله «   امتناع نمايد. آيه شـ
ً
�tوNُ:َ ُّ َّ ѭـŐ¤ا ¾ُ ُ » و جمله « إِذا َ©Uـَّ Ѵɷ َѫ ْȕا ¾ُ إِذا َ©Uـَّ
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البته در ادامه آيات مداومت بر اقامه صــلوه، انفاق، تصــديق روز جزا و اشــفاق نســبت به 

اني قرار گرفتن، راه مقابله با صـــفات فوق مطرح  عذاب الهي؛ يعني در مســـير وزش رايحه ايم 
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  تحليل نهايي
انسـان داراي دو بُعد وجودي اسـت كه از آنها با تعابير گوناگون ياد شـده اسـت. طبيعت و 

ه  د در انســـان بـ ادي و... . اين دو بعـ ادي و فرا مـ د مـ ا بعـ د و در فطرت يـ القوه وجود دارنـ طور بـ

تواند مسير زندگي اند. انسان موجودي داراي اختيار و اراده بوده و مي تكوين او قرار داده شـده 

يش را انتخاب نمايد و با گزينش خود هر يك از اين ابعاد را درون خويش پرورش داده و  خو 
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به فعليت برســاند. دوگانگي صــفات انســان از منظر قرآن، هيچگونه تعارضــي را حقيقتاً در بر  

ندارد، چرا كه مجموع اين زواياي وجودي انسـان اسـت كه او را در مرحله احسـن تقويم قرار 

  داده: « 
ْ

F
َ
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ْ
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� µِ ــَ U6ْــ

َ
ِ أ

ѫ
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َ
ــان را در نيكوترين اعتـدال  ٤» (تين/ < ــتي انسـ )؛ براسـ

كنيم، بار منفي نداشته،  آفريديم. در حقيقت صفاتي كه ما از آنها برداشت نكوهيده يا منفي مي 

هاي ظاهراً  بلكه تمام آنها در مســير تكاملي بشــر قرار گرفته و در كشــاكش مجموعه ويژگي 

رسد و اين همه در راستاي چگونگي  متضـاد اسـت كه بشر به اعلي علّيين و يا اسفل السافلين مي 

رفاً در جريان آفرينش او، نداي «  µُ  انتخاب اوسـت. چنين اسـت كه خداوند صـ U6ْـَ
َ
ُ أ َّȭ¤َ���رَک ا

َ
|

 َѫ Ѵʂ�ِ¤ِ� ѫ ــر مي ٢٣» (مومنون/ اȕـْ ه اين ) سـ ه جلوي خويش وامـدار همـ ــير رو بـ ــان در سـ   دهـد. انسـ

هاســت. خداوندي كه احســن الخالقين و خير مطلق اســت، امري منفي در وجود بشــر ويژگي 

ــر بنـا بـه حكمـت دهـد. تمـام ويژگي قرار نمي  ــان نهـادينـه  هـاي خـدادادي بشـ هـايي در وجود انسـ

اند. برخي از آنها لازمه بقاء فردي انسان است همچون بخل و خودخواهي و برخي از آنها شده 

بشر بوده همچون تمايلات جنسي و برخي ديگر نيز لازمه كمال و پيشرفت او لازمه بقاء نوعي  

ــتنـد مـاننـد خيرخواهي و كمـال  ــن تقويم قرار هسـ ــان را در احسـ جويي. همـه اين مجموعـه، انسـ

  دهد. مي 

اي از آيات صــفات انســاني ناظر به مرحله تكوين انســان اســت مانند اينكه انســان دســته   

. آفريده شــده اســت. اين خلقت و آفرينش الهي اســت و بدين هلوع، جزوع، منوع، عجول و.. 

گيرد و به عبارتي  لحاظ كه ناشــي از خلقت الهي اســت، مورد مذمت و نكوهيدگي قرار نمي 

ــولاً متعلَق ارزش  گردد؛ بلكـه از آن جهـت كـه فعـل و خلق گـذاري اخلاقي واقع نمي ديگر اصـ

ت، «   خداوند اسـ
َ

�ن ¶Uـَ
ْ

įا 
َّ

 إِن
َ

�¥ِ
ُ

>  �tً×
ُ
د؛ اما آنجا كه پاي اختيار و اراده  نمي  » َ¼¥ تواند جز خير باشـ

آيد. اينجاســت كه خداوند گذاري اخلاقي نيز به ميدان مي آيد، ارزش آزاد انســاني به ميان مي 

َ كند: « گروهي را سرزنش و گروهي ديگر را ستايش مي  ѫ ѴʁHِ
َّ
 ا¤

َّ
įِإ  ٍŐْ

ُ
> ِ

ѫǍ
َ
¤ 

َ
�Uن

ْ
¶ ِѲ

ْ
įا 

َّ
Űْuَِ  إِن

ْ
وَ ا¤

×ا  ُ́ ѳɷْ   آَ© ¤aـَّ ِѳɯ ا×ْ ـَ̀ ×ا
َ
ِ وَ �

ّ
� َ ْȕ ِѳɯ ا×ْ ـَ̀ ×ا

َ
��ȗِتِ وَ � ×ا ا¤aـَّ

ُ
¥ ِ

َ
Ɵ َان با انتخاب آگاهانه  ٣- ٢(عصـر/   » و ). انسـ

تواند از خسران ابدي رهايي يابد و در سايه ايمان و عمل صالح، مطابق فطرت الهي  خويش مي 

و با فطرت الهي  خويش حركت نمايد يا برعكس در پي مخالفت با اوامر مبدأ هسـتي كه همس ـ
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ــت، مورد نفرين خداوندي  ــود: « اوس  واقع ش
َ ѭţ ی

َ
Lَهُ  ِ©µْ أ

َ
}�

َ
 ©� أ

ُ
Uـــ�ن

ْ
¶ ِѲ

ْ
įا 

َ
¦�ِ

ُ
� � َّ َȟ 

ً ّ
Ǟ ̼̼̼ ¾ُ

َ
�
َ
¥

َ
ءٍ <

َ©Lَهُ 
َ
hِ ©� أ

ْ
  ). ٢٣»(عبس/ ÷�

ري اين نفرين را در اصـطلاح عرب از هر نفرين ديگر شـنيع  تر دانسـته و جمله «ما  زمخشـ

ــگفتي از افراط  ــان در كفران نعمت خداي تعالي مي اكفره» را ش داند؛ لذا اين جمله با همه  انس

ــن  ــارش خشـ ــت كه به گوش عرب مي اختصـ ــلوب و  خورد و غليظ ترين نفريني اسـ ترين اسـ

ترين كلام بر ســخط و خشــم گوينده اســت و هيچ كلامي، مذمت دارتر از آن ديده پردلالت 

  ). ٧٠٢:  ٤ق، ج  ١٤٠٧نشده است (زمخشري، 

ي  شـود كه بشـر قدرت انتخاب و ارادهها در جايي مطرح مي ن مذمت روشـن اسـت كه اي 

ــت؛ اما ويژگي  ــده اس هاي تكويني او مورد مدح و  آزاد دارد و مكلف به اجراي اوامر الهي ش

ــير انتخابگرانه خويش قرار دهد. ذمّ اقع نمي  هاي انســـاني ويژگي  شـــود تا آنكه آنها را در مسـ

ترك ميان همه   ان نامبرده در قرآن، مشـ تثنايي براي آن نمي انسـ ت و هيچ اسـ د. هاسـ توان قائل شـ

اند. گويي انسـان در نقطه صـفر مرزي همه آحاد بشـر آنها را بالقوه داشـته و اينگونه خلق شـده 

تواند قدرتمند در صــحنه هســتي ظاهر شــده و صــفات و ابعاد ايســتاده و اكنون اوســت كه مي 

نداخته و به سـوي مراد الهي سـوق دهد. وجودي خويش را در جهت كمال خويش به جريان ا 

پس از آنجا كه قرآن انســان را موجودي داراي ابعاد و زواياي مادي و غيرمادي معرفي كرده، 

اش را هر يك از اين ابعاد صـفات و تجلياتي داشـته و انسـان بسـته به آنكه كدام جنبه وجودي 

فات آن بُعد را براي خويش فراهم   فات  مي پرورش دهد، موجبات غلبه صـ كند. در حقيقت صـ

گردد. اين صــفات، از آنِ انســان بما هو انســان منفي انســان به جنبه مادي و طبيعي انســان برمي 

 اســت، مادامي كه تحت تربيت و تعالي انســاني و الهي واقع نشــده باشــد. در حديث آمده  « 
ˤ

اِن

  
َ

�
َ
¥

َ
 وَ <

َ
¦�uَ¤ا «ُ ِ Ѵʇ| �َ

َ
 اÁ�ïİȟَ وَ رَ�

َ
�

َ
¥

َ
> ȹ�u

َ
� َȭ¤ا �َ

َ
 وَ رَ�

َ
 ا�U¶įِن

َ
�

َ
¥

َ
 وَ <

َ
َ×ة

َّѭś¤ا «ُ ِ Ѵʇ| �َ
َ
َ وَ رَ� ِѪɸ� َ ѳʇ¤ا

×ة 
َّѭـś¤وَ ا 

َ
¦�uَ¤ا ¾ِø| ؛ خداوند فرشـته را آفريد و او را از عقل محض سـاخت حيوان را آفريد و او«

را از شهوت محض ساخت و در انسان اين دو را سرشت فرشته و سرشت حيوان را با يكديگر 

  ). ٤ق:  ١٣٨٥و انسان آفريده شد (صدوق،  تركيب كرد و از ا 

أ پيدايش   ان ارجاع داده و منشـ فات نكوهيده را به طبيعت انسـ تاد جوادي آملي اين صـ اسـ

ــفات را جاذبه  ــان مي اين ص ــيلت را جاذبههاي طبيعي انس ــفات فض ــأ ص هاي  داند. چنانكه منش
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حنه نبرد ميان اين دو دس ـ ط، صـ ته و جهاد اكبر يا اوسـ ت (ر.ك: فراطبيعي او دانسـ فات اسـ ته صـ

  ). ٧٨ش: ١٣٧٩جوادي آملي، 

ــته   ــان را داراي دو بعد مادي (طبيعي) و غير مادي (فراطبيعي) دانس علامه طباطبايي نيز انس

اي كه كه يكي مرتبط با فطرت الهي بوده و ديگري جنبه طبيعي بشـــر اســـت. صـــفات نكوهيده 

اســت. انســان در ميانه اين دو بعد پيوســته در  كند مربوط به بعد طبيعي انســان قرآن از آنها ياد مي 

تواند فطرت الهي خويش را بروز و ظهور داده و  فراز و نشـيب واقع شـده و با تربيتي شـايسـته مي 

مت و سـوي صـحيح سـوق دهد؛ آدمي داراي دو   صـفات طبيعي و عادي بشـري خويش را به سـ

ــت يكي حـال فطري كـه او را در هنگـام گرفتـاري و برخورد ب ـ ــر هـدايـت بـه رجوع  حـال اسـ ا شـ

ارش مي  اد پروردگـ ان او و يـ ميـ اهري  اب ظـ ــبـ ال اسـ ه در آن حـ ادي او كـ ال عـ د و يكي حـ كنـ

سـازد، آيه مورد پروردگارش حائل گشـته دلش را از رجوع به خدا و ياد او و شـكر او مشـغول مي 

  .) ٢٥٦:  ١٣ش، ج  ١٣٧٤(طباطبايي،  كند نه حال اولي را بحث اين حال دومي را وصف مي 

فات ملكوتي او ظاهر مي به ه  ان، صـ ها كه در گردد. همان نگام توجه به بُعد فرا مادّي انسـ

  آيات متعددي بدان اشـاره شـده اسـت، همچون فطرت الهي او: « 
َ
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ȕوا )و مســجود فرشــتگان قرار گرفتن: « ٢٣» (مومنون/ ا
ُ
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) و بسـياري فضـايل ديگر؛ اما در مقابل، عدم ٣٤» (بقره/  إِْ�ِ¥Vَû أ

ــان را در  ــاني، تـا جـايي كـه انسـ ــدن از تربيتي الهي و انسـ توجـه بـه بعـد فرا مـادي و بهره منـد نشـ

Ѳِ شـود؛ « معرض سـقوط قرار داده و مشـمول نفرين خداوند مي 
ْ

įا 
َ

¦�ِ
ُ
Lَه �

َ
}�

َ
 ©� أ

ُ
Uـ�ن

ْ
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البته انسـان در اين ميان به طور يكسـان واقع نشـده اسـت. چنين نيسـت كه نسـبت او با صـفات  

ــد. بلكه آنچه در او اصــالت دارد، بُعد الهي و فرامادّي اوســت.   ــان باش منفي و كمالاتش يكس
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ِ× چنانكه فرمود: « 
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اسـفلِ سـافلينش بكشـاند. بنا به تغذيه و رشـد هر يك از اين ابعاد، غلبه با آن جنبه خواهد بود. 

ــت كـه نقش تربيتي انبيـاء و اوليـاء رخ مي   نمـايـد: « اينجـاسـ
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  گيرينتيجه
خداوند در قرآن صــفاتي ظاهراً متعارض براي انســان بيان نموده اســت. گاهي انســان را 

ــبت مي  ــفاتي نيكو به او نسـ دهد. مانند آنكه به هنگام  بالاتر از تمامي مخلوقات قرار داده و صـ

ده و از رايحه   آ<L ي « آفرينش نفخه الهي بر او دميده شـ
ً
ه <¥�� ѫɯا¶]ـ� ѭɸ جود  مند  » بهره ده، مسـ شـ

ــده و مقام خلافت خدايي به او تفويض شــده، خداوند او را مشــمول كرامت  ملائك واقع ش

ها و زمين را مســخّر او ســاخته  خويش قرار داده و برخوردار از فطرت الهي نموده و آســمان 

اســت. در مقابل گاهي او ناســپاس و كفور، ظلوم، ضــعيف، هلوع، عجول، جزوع، منوع و...  

سـت. در توجيه و تحليل چگونگي وحدت ميان دو دسـته آيات مربوطه، نظرات معرفي شـده ا 

گوناگوني مطرح شــده كه بعضــاً با هم اختلاف و يا حتي با يكديگر در تقابلند. از جمله آنكه  

انسـان داراي دو بعد مادي (طبيعي) و غير مادي (فراطبيعي) بوده كه يكي مرتبط با فطرت الهي  

گردد. در حقيقت هيچگونه تعارضـي در دوگانگي صـفات  بشـر باز مي و ديگري به جنبه طبيعي  

ــت كه او را در  ــان اس انســان از منظر قرآن وجود ندارد، چرا كه مجموع زواياي وجودي انس

ِ×Ѵɸ مرحله أحسن تقويم قرار داده: « 
ْ
�
َ
� µِUَ6ْ
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ِ أ
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ْ
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َ
> 

ْ
F

َ
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َ
  ). ٤» (تين/ ¤

دوبعدي و دوسـويه اسـت؛ طبيعي و فراطبيعي، زميني و از ديدگاه قرآن، انسـان موجودي    

آسـماني، ملكي و ملكوتي. بعضـي انديشـوران از بُعد طبيعي انسـان، تعبير به طبيعت كرده و از 

اند. مانند علامه طباطبايي كه انســان را داراي دو بعد مادي بعد فرا طبيعي تعبير به فطرت نموده 

ه؛ يكي مرتبط با فطرت الهي بوده و ديگري جنبه طبيعي  (طبيعي) و غير مادي (فراطبيعي) دانست 

كند را مربوط به بعد طبيعي انســـان اي كه قرآن از آنها ياد مي بشـــر اســـت. صـــفات نكوهيده 

  داند. مي 

صـفاتي كه خداوند در آفرينش انسـان تعبيه كرده و به مقتضـاي حكمت الهي در وجود  

ر گرفته و تحت تربيتي رباني، سـمت و سـويي  تواند در مسـير تكاملي بشـر قرا انسـان نهاده، مي 

اكش مجموعه ويژگي  ر به اعلي علّيين و  الهي پيدا كند. در كشـ ت كه بشـ هاي ظاهراً متضـاد اسـ

افلين مي  فل السـ ان در ميانه اين  يا اسـ ت. انسـ تاي چگونگي انتخاب اوسـ د و اين همه در راسـ رسـ

ده و با تربيتي   يب واقع شـ ته در فراز و نشـ ته مي دو بُعد، پيوسـ ايسـ تواند فطرت الهي خويش را شـ

بروز و ظهور داده و صفات طبيعي و عادي بشري خويش را به سمت و سوي صحيح و فطرت 
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سـالم خويش سـوق دهد. هر يك از اين ابعاد صـفات و تجلياتي داشـته و انسـان بسـته به آنكه  

ه وجودي  د فراهم مي كـدام جنبـ ات آن بعـ ــفـ ه صـ غلبـ ات  د، موجبـ ردد. گ اش را پرورش دهـ

ــت كـه نقش تربيتي انبيـاء و اوليـاء رخ مي   نمـايـد: « اينجـاسـ
َّ ѫɯِإ  

َ
F  ¼ـَ
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